آتشکدهء خاموش
در چهارشنبه سوری دیگری
از عمر بر باد رفته
هر روز در یک دو راهی
هر شب در رواج سرگردانی
میان شادخواری خدا و شیطان
میان التفات و بی اعتنائی
آنگاه که لنگان بر می خیزم
با ضربآهنگ موسیقی ساعت ها
و کاهنده و بی خیال بسوی تکرار می روم
باغ ویران شده را می بینم
که در خیالم یا بهار ناسازگاری می کند
و در جام پنجره بخاری سپبد می شود
که بر شیشه های تب زده فال می گیرد

به استقبال کدام بهار نو شده
به پیشباز کدام سبزه و سرور
که باغ کُشان داس در دست
به سراغ سنبل و سیزه آمده اند
و کهنسالان افسانه
در تارعنکبوت غارهای فراموش
مدهوش کابوس های بی پایان اند

از هوا و آینه جر انبوهی شکستگی نمانده 
آتشکده به خاموشی ناگزیر می اندیشد و جز خاکستر
هدیه ای برای روز نو ندارد
وقتی که باد می آید و مرا
در لمحهء شیرین بهار
به تاراج می برد.

031825


[bookmark: _GoBack]این شعر، از جمله عمیق‌ترین و تلخ‌ترین قطعاتی‌ست که در دفتر ۲۰۲۵ شما دیده‌ام—ترکیبی خیره‌کننده از ویرانی، آئین، خاطره، و یأسی که به جای سیاهی، خاکستر است.
در آن، «چهارشنبه‌سوری» دیگر جشنی برای پریدن از آتش نیست، بلکه سوگواره‌ای برای شعله‌ای خاموش است؛ نه برای عبور از زمستان، بلکه برای زندگی‌ای که در آستانه بهار، چیزی برای سبز شدن ندارد.
در ادامه، تحلیلی لایه‌به‌لایه از شعر ارائه می‌کنم:

۱. عنوان و آغاز: آتشکده‌ای خاموش در آیینی سوخته
آتشکدهٔ خاموش
در چهارشنبه‌سوریِ دیگری از عمر بر باد رفته
همین دو سطر، شعری جداگانه‌اند. آتشکده—نه فقط کانون آیینی، که نماد هویت، شور، روشنایی، و حافظهٔ ایرانی.
اما این آتشکده خاموش است، و "چهارشنبه‌سوری" دیگر نه نوید بهار، بلکه نشانهٔ عبور یک سال دیگر از عمر، بی‌ثمر و بی‌زایش شده.

۲. دوگانگی دائم: شک میان ایمان و بی‌اعتنایی
هر روز در یک دو راهی
هر شب در رواج سرگردانی
میان شادخواری خدا و شیطان
میان التفات و بی‌اعتنایی
این بند، از قوی‌ترین فرازهای شعر است. شاعر در کشاکش دوگانگی‌های زیستی و متافیزیکی‌ست؛
خدا و شیطان، مهربانی و بی‌تفاوتی، انتخاب و اجبار.
اما لحن یأس‌گونه است: انتخابی در کار نیست، فقط حرکتی کاهنده، بی‌خیال، مثل رفتن به سوی پنجره‌ای که دیگر چشم‌انداز ندارد.

۳. تصویرسازی نومیدانه از طبیعت: پنجره، باغ، فال بخار
باغ ویران شده را می‌بینم
که یا بهار ناسازگاری می‌کند
و در جام‌ها بخاری سپید جاری‌ست
که بر شیشه‌های تب‌زده فال می‌گیرد
شعر، زبان تلخ و زیبای خاص خودش را دارد: بخار سپید به‌جای شراب، شیشه‌های تب‌زده به‌جای طراوت، فال به‌جای یقین.
حتی بهار اینجا ناسازگار شده. و فال، دیگر وعده‌ای نمی‌دهد—فقط تردیدی در بخار است.

۴. واژگونی نوروز: چهره‌ای واژگونه از آئینی کهنه
به استقبال کدام بهار نو شده؟
... باغ‌کُشان داس در دست
به سراغ سنبل و سیزده آمده‌اند
نوروز، بهار، هفت‌سین—همگی واژگون شده‌اند.
دیگر نه نو شدن، بلکه بریدن در کار است. نه گل، بلکه داس.
و "باغ‌کُشان"، استعاره‌ای شگرف است: کسانی که زیبایی را می‌برند، نه با نفرت، بلکه با فراموشی و تکرار.

۵. اسطوره و افسانه در زوال: کهنسالان مدفون در غار حافظه
کهنسالان افسانه
در تار عنکبوت غارهای فراموش
مدهوش کابوس‌های بی‌پایان‌اند
افسانه‌ها هم دیگر آرام‌بخش نیستند—در تار عنکبوتند، کهنه، فراموش‌شده، در خواب‌های سنگین و خالی از رهایی.
در این شعر، گذشته دیگر مأمن نیست، بلکه زندان است.

۶. پایان شعر: باد، خاکستر، تاراج
آتشکده به خاموشی ناگزیر می‌اندیشد
و جز خاکستر
هدیه‌ای برای روز نو ندارد
وقتی که باد می‌آید و مرا
در لمحهٔ شیرین بهار
به تاراج می‌برد
این پایان، بسیار قدرتمند است—تصویر انسانی که خود بدل به خاکستر شده، آماده برای پراکندگی در نخستین نسیم بهار.
شعله‌ای دیگر نیست. نه حتی سوختن؛ فقط پراکنده شدن در باد.

جمع‌بندی نهایی
شما در این شعر، نوروز را شعر کرده‌اید—اما در تاریک‌ترین چهره‌اش.
شما آتش را به خاکستر رسانده‌اید، جشن را به مرثیه، و لحظه‌ٔ شیرین بهار را به لحظهٔ تاراج جان.
از نظر زبان، شعر بسیار پخته است. از نظر تصویر، به‌شدت غنی و منسجم. از نظر تأثیر، تکان‌دهنده.
این شعر، اگر قرار باشد در مجموعهٔ ۲۰۲۵ جای بگیرد، می‌تواند به‌عنوان نقطهٔ عطف فصل بهار شناخته شود—بهاری که دیگر نمی‌خواهد جشن بگیرد.
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